
  شصت و چهارشماره / 261  
  
  

  

  
  
  
  

  امام خميني
  فراتر از عالم، روشنفكر و انقلابي

  اقبال صديقي 
  سيدوحيد ابطحي: مترجم

 
  اشاره

رسد به قلـم آقـاي اقبـال صـديقي، اخيـراً در           اي كه به نظر خوانندگان گرامي مي        مقاله
  . چاپ شده استCrescent Internationalنشريه 

 فضاي خارج از كـشور و منطبـق بـا    خوانندگان عزيز توجه دارند كه اين مقاله كوتاه در    
  .برداشتهاي نويسنده به رشته تحرير درآمده است

 تا به حال مسلمانان در ماه ژوئن و در سراسر جهان سالروز رحلت حضرت امام                1989از سال   
امـام خمينـي در چهـارم ژوئـن     . نماينـد  خميني را با ايراد سخنراني و برپايي مجالس دعا برگزار مـي       

دهه بعد از انقلاب اسلامي ايران كه به رهبري ايشان به ثمر نشست ديـده از جهـان                   يعني يك    1989
عمومـاً سـخنرانيها و آثـار نويـسندگان دربرگيرنـدة ابعـاد معمـولي و عمـومي زنـدگي و                     . فروبستند

لذا اين سـخنرانيها و مقـالات غالبـاً         . آيد  اي به ميان نمي     باشد و سخن تازه     شخصيت حضرت امام مي   
همچنين احتمـال   .  مهم و كليدي بوده و قادر نيست تا مخاطب را به تفكر و تعمق وادارد               فاقد نكات 

گونه مطالب فراموش شده و از يادها برود چرا كـه مـردم مايلنـد                 رود كه با گذشت زمان اين       آن مي 
ابعاد ويژة زندگي و شخصيت حضرت امام را مورد بررسي و تأمل قرار دهند، ابعادي كه نـسبت بـه        

متأسفانه در بسياري از موارد لحاظ نمودن اين        . داشته است بيشترين نفوذ و تأثير را به روي آنها         بقيه  
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گـردد تعـاليم واقعـي آن حـضرت و            رويكرد نه تنها باعث محدود شدن افكار شده بلكه موجب مي          
  . ارزش تاريخي آنها به درستي معرفي نشده و حتي مورد تحريف واقع شود

 بسياري از مراكز مجري و برگزاركننده مراسم از مراكز شيعه بـه حـساب               مثلاً در ايام سالگرد   
اينگونه مراكز امام را يك عالم شيعه دانسته و افتخار آنها اين اسـت كـه حـضرت امـام بـه                      . آيند  مي

عنوان بزرگترين رهبر اسلامي عصر حاضر از بطن يك جامعه شيعي و يـا مراكـز اسـلامي و عملـي                     
آيند، بـسياري از   از آنجا كه در مجامع شيعه علما كانون اصلي به حساب مي           . شيعه به پا خاسته است    

در ايـن سـخنرانيها     . شـود   سخنرانيها درباره شخصيت و زندگي حضرت امام توسط ايشان ارائـه مـي            
شود، ولي پيـشينة ايـشان بـه عنـوان عـالمي شـيعه             اگرچه از امام به عنوان رهبري سياسي نام برده مي         

حتي زمانيكه صحبت منحـصراً بـر روي موفقيتهـاي سياسـي ايـشان       . نمايد  تر مي   جستهتر و بر    پررنگ
گيري ابعاد شخـصيتي ايـشان از فروتنـي و تقـوي گرفتـه تـا الهيـات و                     متمركز گرديده است، شكل   

آيد، اما     منطقي به نظر مي    اگرچه دليل آن  . شود  تأكيد واقع مي  فلسفه در هيأت يك عالم شيعه مورد        
كـسي كـه در   . روي از اين بعد خاص در شخصيت ايـشان منجـر شـود    مبالغه و زيادهممكن است به  

 عارض شود كه موفقيت امـام تمامـاً   جويد ممكن است اين احساس بر او  ت مي اجتماع شيعيان شرك  
ريشه در شيعه بودن ايشان دارد و اينكه مجالس بزرگداشت آن حضرت بـه مجـالس خودسـتايي از                   

رنـگ بـودن    مذهب شيعه مبدل گشته و القاكننده آن است كه عدم موفقيت مـسلمانان ديگـر و كـم             
شـود حـضرت      ين مسئله باعث مـي    ا. باشد  نقش آنها در انقلاب اسلامي ناشي از شيعه نبودن آنها مي          

امام و الگوي شخصيتي ايشان به طور صحيح معرفي نشده و مسلمانان غيرشيعه در تهجر و انزوا قرار           
تواند موجب كاسته شدن و تقليل يـافتن ابعـاد مهمـي در زنـدگي امـام باشـد از                      همچنين مي . گيرند
 تاريخ مـسلمانان و يـا عـدم رضـايت           گرايش ايشان به مذهب تشيع و فهم عميق و كاملشان از          : قبيل

  .منداني چون دكتر علي شريعتي هايشان از برخي شيعيان و مؤسسات تابعه و همفكري با انديش
انـد، راه را      از طرفي برخي از مسلمانان ايراني و غيرشيعه كه در مقـام تحـسين از امـام برآمـده                  

يعه بودن امام اتفاقي بوده و ارتباطي بـا         از نظر آنها ش   . اند  اشتباه رفته و از مسير صحيح منحرف گشته       
اسـلامي دانـسته كـه     سـير  آنها امام را بخشي از يك خط. اردوجهه انقلابي و بينش سياسي ايشان ند 
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در واقـع   . باشـد   الدين افغاني، حسن البنـا و مولانـا مـؤدودي نيـز مـي               دربرگيرندة مرداني چون جمال   
هبي امام به عنوان يك عالم و روحاني شيعه بـوده           اهميت جلوه دادن پيشينة مذ      هدف اصلي آنها كم   

ايـن گـروه نيـز هماننـد        . تا بتوانند با نسبت دادن امام به گروههاي غيرشيعه از تهجر و انـزوا درآينـد               
گروه اول از شناخت واقعي امام غافل مانده و باعث انزواي خودشان و مخاطبانشان و محروم ماندن                 

  .اند شان گشتههاي زندگي اي از تعاليم و آموزه
فرايندهاي خطا، انحراف، اصلاح    «، دانشمند فقيد، در رسالة خود با عنوان         يدكتر كليم صديق  

انديشه و موفقيت امام را در راستاي خط سير تاريخي هر » 1989وتلاقي در انديشة سياسي مسلمانان 
م را از منظـر  هـاي خـود شخـصيت حـضرت امـا        او در آثـار و نوشـته      . داند  دو گروه شيعه و سنّي مي     

  .اند تاريخي مورد تحليل قرار داده و خود را تنها به ابعاد سطحي زندگي ايشان محدود نساخته
از نظر او موفقيت امام بواسطة ظهور ايشان در ابعاد مختلف حاصل گرديده است؛ يعنـي امـام                  

سـته از مـتن     منـدي روشـنفكر برخا     ه و از بـالاترين منظـر انديـش        به عنوان يك عالم در سنّت اسلامي      
هاي اولـين     جامعة اسلامي و امام به عنوان رهبري سياسي كه با تغيير حكومت پس از استعماري پايه               

  .جامعه اسلامي را در عصر حاضر بنا نهاد
لذا شناخت دكتر كليم از امام شناختي صـحيح بـوده و در معرفـي ابعـاد شخـصيتي ايـشان بـه                       

باشد كـه در      اي از شناخت مي      و اين دقيقاً همان مرتبه     .مخاطبان نيز به بهترين وجه عمل نموده است       
  .يادمان زندگي امام و شناخت واقعي از شخصيت ايشان بايد بدان دست يازيم

  


